
 تلنبار کــردن کتاب هــا ایــن ور و آن ور خانه یــا چپاندن شــان توی هــر کنج و 
ســوراخی، روش صحیحی برای نگهداری از آن ها نیســت. فرقی نمی کند کتابخانه تان چه 

شکل یا جنسی دارد. مهم درنظر گرفتن فضایی مختص کتاب هاست تا آسیب نبینند. جایی 
که رطوبت یا حرارت بالایی دارد، محل مناســبی برای قرار دادن کتابخانه نیست. کتابخانه ها 

فارغ از جنس چوبی یا فلزی شان، شامل چند قفسه هستند که باید تعادل چیدمان را در هر طبقه 
رعایت کنید. حفظ شــکل ظاهری کتاب، بــه نحوه چیدمان آن هــا بســتگی دارد. اول از همه یک 

دسته بندی برای تفکیک کتاب های تان درنظر بگیرید تا دسترسی به آن ها و پیدا کردن شان  راحت تر 
شود. به  طور مثال آن ها را برمبنای مضمون طبقه بندی  کنید. حالا هر مضمون را طوری در قفسه ها جا 

بدهید که کتاب ها نه تحت فشار باشند، نه غش کنند. اگر طبقه ها را بیش  ازحد سنگین کنید، کتاب ها 
و کتابخانه باهم آســیب می بینند. کتاب هایی را که حجم و قطر بیشــتری دارند، در طبقه های پایین تر و 

گوشــه های کتابخانه بگنجانید تا سنگینی شــان باعث شــکم انداختن طبقه ها نشــود. اگر تعداد کتاب ها 
در بعضی قفســه ها کمتر اســت، آن ها را بین دو گوشــه همان طبقه تقســیم کنید تا تکیه گاه داشته  باشند و 

مدام سُــر نخورند. کتاب ها باید به  صورت عمودی کنار یکدیگر قرار بگیرنــد. چیدمان افقی، فضای کتابخانه 
را محدود می کند و برای برداشــتن یک کتاب، مجبورید همه کتاب ها را به  هم بریزید. اگر از شلف های مشبک 

برای نگهداری کتاب های تان استفاده می کنید، کف آن ها چیزی شبیه مقوا پهن کنید که استحکام کافی دربرابر 
وزن کتاب داشته  باشد. به این ترتیب کتاب های تان از لای سوراخ های هر طبقه بیرون نمی زند و خراب نمی شود.  
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رسیدگی به خانه کتاب ها 

مرجان دهقان| روزنامه نگار

پایان ناپذیرترین تجربه؟

خودم: دالی کــردن با یه بچه کوچیــک. شروع کنی تا 
پایان کره زمین تموم شدنی نیست.

یک اسپیکر دست ساز باحال       

        
مهسا فارسی | روزنامه نگار

همه مان بدون اســتثنا یا خودمــان امتحانش کرده ایم یــا دیده ایم که کســی چنین کاری 
بکند؛ چه کاری؟ همین که تلفن همــراه را بگذاریم داخل لیوانی تا صدایش بلندتر شــود! جالب 
این جاســت که درعین ناباوری این اتفــاق می افتد و ما با دهــان باز و چشــم های متعجب از پخش 
صدای دوبرابرشده  گوشی مان لذت می بریم. حالا در خودت بساز این هفته قرار است اسپیکری 
با همین سبک و ســیاق و در همین حد بســازیم. ایده ساده و بامزه ای اســت که پیشنهاد می کنم 

یک بار انجامش بدهید.

چاهی که ته ندارد  
ماجرای پر پیچ وخم تونل های زیرزمینی جمهوری آذربایجان که درکنار 

گمانه زنی های علمی، افسانه های قدیمی را هم احیا کرده  است 

سایه سیاه 

   پناهگاهی امن یا یک امپراتوری زیرزمینی؟ 
دانشمندان روسی معتقدند این تونل ها بخشی از یک شــبکه بزرگ تر هستند که تا سمت 
ایران ادامه دارند و شــاید هم بــه تونل های جدیــدی که بعدهــا حوالی »آمودریــا« واقع در 
ترکمنستان و در نزدیکی افغانســتان کشف شده اند، وصل باشــند. حدس می زنند حتی 
امکان دارد به دخمه های پیچ در پیچ زیرزمینی مرکز و غرب چین و تبت و مغولستان متصل 
باشــند. بعضی از این تونل ها را یک کاوشگر روســی به  نام »اوزندو وســکس« در سال های 
۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ کشــف کرد که عقیده داشــت مردم از ترس هجوم و قتل و غارت مغول ها 
آن  ها را کنده اند تا بتوانند داخل شان مخفی شوند. »نیکولاس روریخ« شرق شناس معروف 
عقیده دارد در آسیا یک امپراتوری عظیم زیرزمینی به  نام »شامبالا« وجود داشته  است که این 
تونل ها ممکن است گذرگاهی برای رفت وآمد آن ها بوده  باشد. روایت می شود این جامعه 
کمترشناخته شده در داخل این تونل ها به یک منبع انرژی دست یافته  بودند که گویا جانشین 

انرژی خورشیدی بوده و باعث رشد گیاهان و افزایش طول عمر انسان ها می شده  است.

   روایت افسانه های قدیمی از سراسر جهان درباره تونل ها 
رد پای این تونل ها در نقاط مختلف دنیا وجود دارد، به طور مثال  براساس افسانه ای قدیمی 
نقل می شود که یک کاوشگر در دل جنگل های آمازون، دخمه تودرتوی زیرزمینی را کشف 
می کند که روشنایی آن ازطریق یک منبع ناشــناخته تامین می شده  است. کاوشگر دراثر 

حمله موجودی شبیه به یک عنکبوت غول پیکر به بیرون فرار و هنگام فرار شبح انسان هایی 
را مشــاهده کرده اســت که داخل دخمه درحال تردد بوده اند! بازمانــدگان »اینکاها« هم 
افسانه عجیبی از اجداد خود نقل می کنند. به گفته آن ها اجدادشان در دل کوه ها ساکن 
بودند و به  نــدرت از آن جا بیرون می آمده و زیر نور ســتارگان قــدم می زده اند. در ماجرایی 
دیگر »تام ویلسن« سرخپوست شــناس کالیفرنیایی، مدعی می شــود در دست نوشته ای 
قدیمی متعلق بــه پدربزرگش که روحــش از افســانه  های آمریکای جنوبــی بی خبر بوده، 
اشاره شده است که او روزی به  طور اتفاقی یک شهر بزرگ زیرزمینی را یافته و برای مدتی 
میان مردمان عجیبش که لباسی شبیه به چرم به تن داشتند و به زبان ناشناخته ای حرف 
می زدند، زندگی کرده است. آیا این مردم همان ساکنان تمدن های زیرزمینی هستند؟ با 
توجه به این روایت ها و گمانه زنی ها، وجود تمدن زیرزمینی تا حدی ممکن به  نظر می رسد 
زیرا دالان ها و راهروهای زیرزمینی فراوانی از این دست نه تنها در سرزمین اینکاهای سابق 
بلکه در جاهای دیگر ازجمله کشور خودمان وجود دارند. باستان شناسان به  شدت درپی 
کشف راز این چاه ها و تونل ها هستند، اگرچه ممکن است حقیقت آن تا چند قرن آینده هم 
برملا نشود. زیرا کندن و کنارزدن موانع ســنگی و آهکی که تا عمق زیادی از ورودی آن ها 
مسدود شده و خارج کردن بخارهای سمی که چندین قرن داخل تونل ها محبوس بوده اند، 
بسیارسخت و پرهزینه است. ضمن این که حوادث غیرقابل پیش بینی دیگری مثل تله ها 

ممکن است جان کاشفان را به خطر بیندازد.             

آثار شما 

 ناگهان انفجاری به سیاهی شب سایه بر سر زمین افکند. آغوش را، بوسه را و صمیمیت را ممنوع کرد. 
مزه تلخ و ســیاهش به کام زمین نشســت. رقیب بدبدن می طلبید، از دهانش خــون می چکید. مردم 
خودشــان را حبس کردند. قفل  درهــا را انداختند و خود را عقب کشــیدند و مثل همیشــه قهرمان ها 
را پیش راندند. سفیدپوشــان مقابل دیو ســیاه قرار گرفتند؛ بدون سلاح، بدون ســپر، با دست خالی 
و پوششی طاقت فرســا. دیو مکار کوچک بود می دانســت ترس مردم از آن چه دیده نمی شود، دوامی 
ندارد و به  زودی از خانه  های شــان بیرون می آیند. مردم هم همیــن کار را کردند. یکدیگر را در آغوش 

کشیدند و بوسیدند. 
غول کوچک هر شــب و روز صدها مهره ســفیدپوش را قربانی می کرد و روزبــه روز قوت می گرفت. هر 
روز با جســد قربانیانش زرهی بزرگ تر می بافت. باورنکردنی بود اما مردم انــگار طرف غول را گرفته 
 بودند. پرســتاران اما زنان و مردان روزهای سخت بودند. پهلوان بودند و رســم پهلوانی می شناختند 
پس ناجی همان عهدشکنانی شدند که سپر ماســک و فاصله را زمین انداخته  بودند. ناجی آدم هایی 
که دلیل اقتدار دیو پلید شــده  بودند. دیو همانند مارمولکی بود که هر بار دمش بریده می شد، شاخ و 

دم تازه و بزرگ تری از بطنش می رویید.
 قهرمانان خســته شــده  بودند اما کوتاه نیامدند. جنگیدند، جنگیدند و بازهم جنگیدند. تسلیم شدن 
معنایی نداشت. هدف یک چیز بود؛ آزادی. می بینم روزی را که دوباره عطر آغوش همدیگر را ببوییم 
و بی محابا بدون سپر ماسک و الکل در خیابان ها قدم بزنیم. روزی که چشمان خونین دیو، آسمان آبی 

را سرخ نکند. من از ایمان می گویم؛ ایمانی که به جماعت قهرمان پزشک و پرستار دارم. 

مریم ملی  | روزنامه نگار

شاید عجیب به  نظر برســد اگر به شما بگویند که خورشــید در فصل زمستان 
نزدیک  ترین فاصلــه را با زمیــن دارد ولی چیــزی که ما در 
اطراف مان می بینیم، درســت برخلاف انتظارمان است؛ 
در زمستان هوا خیلی سرد است، همه درخت ها و سبزه  ها 
ازبین می  روند و بیشترین باران و برف هم در همین فصل 
می  بارد. درحالی که وقتی تابســتان از راه می  رسد، زمین 
در دورترین فاصله  اش از خورشید قرار گرفته است اما هوا 
حسابی گرم می شود و تا مرز ذوب کردن ما پیش می  رود! 
به  نظر شما قضیه از چه قرار است؟ همه ما می  دانیم که مدار 
زمین دایره ای نیست بلکه بیشتر شبیه بیضی است و برای 
همین فاصله زمین تا خورشید در زمان  های مختلف تغییر 
می  کند. مثلا در تیرماه، دورترین فاصله را با خورشید دارد 

و در دی ماه نزدیک  ترین فاصله را اما دلیل اصلی ماجرا چیز دیگری است. تا حالا از خودتان 
پرسیدید فصل  ها چطور ایجاد می شوند؟ شاید از کتاب های درسی علوم به خاطر داشته باشید 
که دلیل به وجود آمدن فصل ها زاویه چرخش زمین به  دور خورشــید اســت که ۲3.5 درجه 
نسبت به خط قائم انحراف دارد. فصل های گرم دراثر تابش 
خورشید به مناطق شــمالی به وجود می آیند و فصل های 
ســرد از تابش خورشــید به مناطــق جنوبی زمیــن ایجاد 
می  شــوند. هرچه زمین به طور مســتقیم درمعرض تابش 
اشعه های خورشید قرار گرفته باشد، بیشتر انرژی دریافت 
می کند و گرم تر می شود و این طوری است که زاویه چرخش 
زمین مهم تر از فاصله خورشید و سیاره مان می شود. پس 
حالا می دانیم که وقتی ما در نیم کره شمالی داریم از سرما 
یخ می زنیم و با پتو توی خانه راه می رویم، نیم کره جنوبی به 
 سمت خورشید اســت و مردم آن جا دارند خودشان را باد 

می زنند تا خنک شوند.

یگانه حاجی آبادی|   ۱۶ساله

خورشید در زمستان به زمین نزدیک تر است؛ پس چرا هوا سردتر است؟ 
بالتازار
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چیزهایی که نمی دونی! 

محققان متوجه شده اند دلفین های 
نر می توانند گروه موسیقی تشکیل 

بدهند و با آواز خواندن توجه ماده ها را 
به خود جلب کنند.

زوجی در برزیل طی 20سال گذشته 
بیش از 2/5 میلیون درخت کاشته اند 

تا جنگلی را که ازبین رفته بود، 
بازسازی کنند. حالا این جنگل، خانه 
بیش از 500 گونه گیاهی و جانوری 

کمیاب است

سوراخ لایه ازن روی قطب شمال 
براثر یک گرداب قطبی غیرمنتظره 

و قوی، بسته شده است.

محققان نروژی کشف کرده اند اگر یکی 
از پره های آسیاب های بادی را رنگ 

سیاه بزنند، تا 70درصد از مرگ ومیر 
پرنده ها جلوگیری می شود

infu :منبع

خودت بساز 

کم کم پارک ها، استخرها و سینماها رفقا سلام!
دارن دوباره باز می شن و به  نظر می رسه 

حالا دیگه می شه یه دل سیر تفریح کرد. اما یه لحظه 

صبر کنین. تغییری در روند شیوع بیماری و کنترل همه گیری 

پیش اومده؟ سازمان بهداشت جهانی نظرشو درباره تجمع نکردن 

و رعایت فاصله اجتماعی عوض کرده؟ خطر بیماری هنوز تهدیدمون می کنه و 

تصمیم بزرگ ترها به برگردوندن روال عادی، لزوما تصمیم درستی نیست. 

پس این روزها بیشتر مراقب خودتون باشین تا وقتی  که فارغ از همه 

شماره پیامک 2000999این چیزها بتونیم واقعا بدون دغدغه تفریح کنیم.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

  همه آن چه نیاز دارید: لوله مقوایی دســتمال کاغذی رول، دو عدد لیوان یک بارمصرف، برچســب 
رنگی طرح دار، مداد و قیچی

هما  ن طور که می بینید و خواندید این اسپیکر خیلی راحت درست می شود و نیاز به توضیحات اضافی 
نیست. به  طور کلی با وسایل قابل بازیافت دورریختنی خیلی از ایده های کوچک و کاربردی را می شود 

بی دردسر اجرا کرد.
 تلفن همــراه را روی لولــه مقوایی بگذارید و بــه  اندازه مَقطع گوشــی، با مداد روی مقوا خط بکشــید. 
ســپس آن ناحیه را تمیز برش بزنید. حالا لوله مقوایی را روی بدنه لیوان های یک بارمصرف بگذارید و 
با مداد خط دیگری بکشید. آن نواحی دایره شکل را هم برش بزنید طوری که مقوا از داخلش عبور کند. 
حالا برای زیباتر کردن کار، قســمت های مختلف به ویژه دهانه ورودی گوشــی را با برچسب طرح دار 
رنگی بپوشــانید تا نمای بهتری پیدا کند. بــا این کار دوتا پایه ســاخته اید. مانند تصویر،گوشــی را در 
جای مخصوصش بگذاریــد و این ایده را امتحان کنید. حتما با کمی جســت و جو ایده های جذاب تری 

به چشم تان خواهدخورد. خوشحال می شویم عکس آن ها را برای ما هم ارسال کنید. چطور بود؟

پرونده های مجهول

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

 سال ها پیش در جمهوری آذربایجان چاهی کشف 
شــد که توجه دانشــمندان زیادی را به خود جلب کرد. از این 
چاه، نور آبی رنگی منتشر می شد و صداهای عجیب زوزه مانند 
از داخل آن به گوش می رســید. تعدادی از کاوشــگران موفق 
شدند تاحدی از آن پایین بروند و چیزهایی یافتند که انتظارش 
را نداشــتند؛ شــبکه گســترده ای از تونل هــای زیرزمینی که 
بعدها معلوم شد با تونل های زیرزمینی گرجستان و قزاقستان 

مرتبط اســت. ابتدا چنین تصور شــد که ایــن تونل ها متعلق 
به دوره هــای ماقبل باســتان اســت چــرا که نزدیــک ورودی 
آن ها اســتخوان های انســانی، نقاشــی ها و خطوط نوشتاری 
مشاهده شد. تحقیقات نشــان داد عمر استخوان ها کمتر از 
خطوط و نقاشی کشف شــده  اســت. به  نظر می رسید که این 
گذرگاه هــای پیچ د رپیــچ حاصل دســت موجــودات متمدن 
بوده و نشانه تمدنی اسرارآمیز در زیرزمین است. در ادامه به 
خرده روایت ها و گمانه زنی ها درباره این چاه بی انتها خواهیم  

پرداخت.
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